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کتابخانه های روستایی 
به مثابه فرصتی برای کار 

فرهنگی  خدمات  گســترش  برای 
روســتاها و عشــایر نیــاز بــه انجام 
پیچیده ای  شــیوه های  و  فعالیت هــا 
اســت؛ اتفاقی که به علت پراکندگی 
جمعیت روســتایی و تفاوت ســطح 
با مشــکلاتی روبه رو  ســواد همواره 
بــوده اســت. ازاین رو بــرای دریافت 
محصــولات فرهنگــی و اطلاعاتــی 
نهادهــای اطلاع رســانی،  از طریــق 
کتابخانه هــای  نیازمنــد  روســتاها 
آموزشی،  نهادی  به عنوان  روســتایی 
و  هســتند  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
مسئولانشــان نقش هایی فراتر از یک 
کتابدار باید داشــته باشند؛ به گونه ای 
برای  کارآموزی  که حتی فرصت های 
از کتابخانــه پیش  اســتفاده کنندگان 
کتابخانه ها  ایــن  به هرحال  بیاورنــد. 
نقش بارزی در بهبود شــرایط زندگی 
اطلاعات،  می کننــد.  ایفا  روســتاییان 
بخــش حیاتــی و جدایی ناپذیر برای 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  توســعه 
قلمداد می شــود.  فرهنگــی جوامع 
نبود اطلاعــات در جوامع روســتایی 
تــا حــدی در ضعــف توانایی بخش 
بوده است. اطلاعات  روستایی دخیل 
به عنــوان یک منبــع تصمیم گیری در 
امــور اقتصادی، روزمــره و اجتماعی 

برای یک فرد روستایی اهمیت دارد. 
اطلاعات رایگان برای علاقه مندان 

هنگامی که ســایت های رســمی 
اطلاع رســانی و کتابداری را بررســی 
می کنیم و زمانی که به دنبال اطلاعات 
بیشتر درباره کتابخانه های روستایی و 
عشــایری به صورت مســتند هستیم 
یک نکته بیش از هرچیزی به چشــم 
به روزرسانی اطلاعات  می خورد و آن 
اســت؛ اینکــه بتــوان بیشــتر درباره 
دانســت  وضعیتشــان  و  کتابخانه ها 
اینکــه به آمــوزش مسئولانشــان  و 
پرداخــت. اتفاقی کــه اکنون در حال 
رخ دادن اســت و کتاب ها و جزوه ها 
و  روســتاییان  بــرای  کارگاه هایــی  و 
در  کتابخوانی  علاقه مندان گســترش 
حال تهیه اســت. در حال حاضر روی 
ســایت های وزارت ارشــاد اســلامی 
کتاب هایــي بــرای راهنمایــی در این 
زمینه قرار گرفته اســت که می تواند 
راهنمای آسانی برای علاقه مندان به 

فعالیت در این حوزه ها باشد. 
نهاد اجتماعی 

به هرحال این نکته مهمی اســت 
که دسترســی ســریع به اطلاعات در 
فناوری های  و  کشــاورزی  زمینه های 
جدیــد توســعه در امــور مربوط به 
پزشــکی و بهداشــت و ســایر امور 
فرهنگی و اجتماعی می تواند ضامن 
پایــداری و بقــای جوامع روســتایی 
باشــد. پیشــرفت جوامع روســتایی 
در قــرن حاضر به این نکته اساســی 
بستگی دارد که آنها برای تأمین رفاه 
و ســعادت خود چگونه با اطلاعات 
بومی و علمــی و ... برخورد می کنند 
و چگونــه بــه ذخیره، ســازماندهی 
می پردازنــد.  اطلاعــات  اشــاعه  و 
نظر  روســتایی، قطع  کتابخانه هــای 
از شــکل و میزان امکانــات آنها، یک 
نهاد اجتماعی و بخش جدایی ناپذیر 
ســازمان اجتماعی روســتا محسوب 
می شوند. در این راستا نقش و کارکرد 
اصلــی این نهادهــا، تهیــه، ذخیره، 
اطلاعــات  اشــاعه  و  ســازماندهی 
بومی، منطقــه ای، ملی و بین المللی 
براساس خواســت و نیاز های واقعی 

روستاییان است. 
آماری که به روز نشده است 

در ســایت کتابداری آمده اســت 
تــا ســال ۱۳۷۹، حدود هــزارو ۸۰۰  
کتابخانه روستایی در کل کشور وجود 
داشــته اســت. تعداد کتابخانه های 
بــا  انقــلاب  از  بعــد  روســتایی 
فرازونشیب های بسیاری مواجه بوده 
اســت. در صورتی که سیر تشکیل و 
گسترش کتابخانه های روستایی را از 
ســال ۱۳۳۹ تا ۱۳۷۹ مورد مطالعه 
قرار دهیم؛ می بینیــم که برای مثال 
 ۷۶ و   ۷۰  ،۵۹ و   ۵۸ ســال های  در 
این روند ســیر صعودی داشته و در 
بعضی از ســال های دیگــر کند بوده 
است. البته در همین سایت پیشنهاد 
کتابخانه سیار داده شده است، به ویژه 
در مناطقی که عشایر زندگی می کنند. 
به هرحــال به نظر می رســد اهمیت 
دادن بــه ســاختارهای زیربنایــی از 
گام هایی است که در این زمینه کم کم 
در حال برداشته شــدن اســت، باید 

منتظر ماند و دید. 

اتفاق

کتاب دوستی به شیوه ای دیگر 
ایران کشــور شــگفتی ها و تناقض هاســت؛ این را می دانیم و گاهی 
یادمان می رود؛ فکر می کنیم تهران کل ایران اســت و وقتی برای مسائل 
کوچک و بزرگش ایده های متعدد می دهیم، گاهی گوشه های دورش را 
فراموش می کنیم. اما عده ای هســتند که کم کاری ها را جبران می کنند. 
همان ها که دوســت دارند و فکر می کنند برای بهتر زندگی کردن دیگران 
باید تلاش کننــد. همان هایی که برای گشــودن پنجــره دیگری، تلاش 
می کنند. همان هایی که به دنبال انجــام کارهای بهتر برای دیگران هم 
هستند.  هفته کتاب و کتاب خوانی که آمد، همه از کتاب می گویند و خب 
مسئولان هم بخشی از وظیفه شان انجام کار و برداشتن قدمی در این راه 
اســت، شناسایی روستاها و عشایر دوســتدار کتاب هم بخشی از این کار 
است و البته شگفت آور اســت که بدانیم ایده های جدیدی هم هرسال 
مطرح می شود که اجرائی اســت و جواب می دهد و مردم را علاقه مند 

می کند. شاید همه اینها برای افزایش کارآفرینی هم باشد. 
از کوله پشتی تا نانوایی 

شــاید جالب باشد بدانیم که افراد از شیوه های مختلفی برای ترویج 
کتاب خوانی اســتفاده می کنند؛ مثلا طرح کوله پشــتی کتاب (معصومه 
رمضانــی) یا طرح جیــره کتاب (مانی شــهریر) که از تهران پیشــنهاد 
داده اند. یک راننده تاکسی در قم یا یک نانوا در اراک در کنار فعالیت های 

روزمره شان به کتاب خوانی می پردازند. 
از مهد سالمندان تا ترشی خوری در کافه 

در ایام عاشــورا و تاســوعا هم خبری آمد درباره اینکه نذر کتاب در 
اهواز برگزار شده است، این برنامه توسط کانون آموزش شهروندی برای 
توســعه یکی از گروه های مردمی شــهر اهواز در نظر گرفته شده است 
که کارهای مهمی نظیر  تجهیز کتابخانه های مناطق محروم خوزســتان، 
برگزاری اردوهای ترویج کتاب و برگزاری نشست های نقد و ترویج کتاب 
انجام مي دهد. اما یک اتفاق خوب برای فراموش نکردن سالمندان است. 
رنگین کمان سپید به کتاب و کتاب خوانی در میان سالمندان می پردازد که 
علاوه بر جلســات نقد کتاب به ارتباط با سایر نسل ها از طریق کتاب هم 
اقــدام می کنــد. از آن طرف خانمی به نام فرزانه اخوت که در لواســان 
کتاب فروشی هم دارد، تلاش مستمر و پیگیری برای کودکان و نوجوانان 
و ترویج کتاب خوانی در روســتاها انجام می دهد. او با ســفر داوطلبانه 
به روســتاهای دورافتاده مرزی، کتابخانه های بسیاری را در این روستاها 
راه اندازی کرده است. او که عضو هیأت مدیره شورای کتاب کودک است 
و مســئولیت نویســندگی و ویراســتاری فرهنگ نامه کودک و نوجوان را 
برعهده دارد، از روزهایی گفت که برای پیوند کودکان ایران زمین با کتاب 
بار سفر بست و به مرزهای ایران سفر کرد. تأمین هزینه های این کتاب ها 
ابتدا از طریق نذوراتی که برای خرید کتاب کنار گذاشــته بود، تأمین شد. 
گروهــی در آبادان با نام نخلک، فعالیــت خود را مختص دانش آموزان 
کرده و توانسته است حدود سه  هزار نفر را همراه کند و دیدار با شاعران 
و نویسندگان مطرح را جزء کارهایش قرار داده است. طرح کافه کتاب ها 
در تهران آغاز شــد اما خب در برهه ای از زمان با مشکلاتی روبه رو شد. 
شــاید باورش کمی سخت باشــد اما در ســنندج، کافه کتاب ترنج، جزء 
جاذبه های توریســتی شهر شــده و علاوه بر زیبایی، بیش از هزار عنوان 
کتاب در زمینه های دینی، موســیقی، تئاتر، ادبیات، شعر و عکاسی دارد. 
در کنــار همه این برنامه ها، با انواع نوشــیدنی، دســر و مــواد خوراکی 
خوشــمزه می توان ساعاتی را ســپری کرد. گوزن زرد اولین جایزه کتاب 
در ایران اســت که کتاب سال را از نظر پدرها و مادرها و بچه ها معرفی 
می کند. این گروه توانسته است یک شــبکه از خانواده های علاقه مند را 
در فعالیت های خود شریک کند. مؤسسه مهر پروین فعالیت های خیریه 
اجتماعــی در حوزه زنان را با محوریت کتــاب و فرهنگ انجام می دهد. 
معرفی قصه های اقوام و ملل، معرفی شفاهی کتاب های جدید، ترویج 

کتاب خوانی برای کودکان از جمله برنامه های این مؤسسه است. 
نیازی که دیده شده است 

طبق نظر سایت های رســمی کتابداری، می توان دو وظیفه اصلی را 
برای کتابخانه های روستایی نام برد: یکی آموزش و دیگری سرگرمی. یک 
فرد آموزش دیده روستایی قادر اســت بیاموزد که چگونه آموزش ببیند 
و نیز چگونه یادگیری را به طور پیوســته و از طریق آموزش مادام العمر 
دنبال کنــد. دقیقا با توجه به همین معیارهاســت که نیــاز به یک فرد 
علاقه مند بــه کتاب و ترویج آن، گام اول و حمایت دولتی نیز نیاز بعدی 
اســت. هرچند با توجه به اینکه مردم خود قدم در این راه گذاشته اند و 
دست بر قضا از سوی مسئولان هم هرچند ناچیز دیده شده اند، می توان 
امیدوار بود که گام های مثبتی در این زمینه برداشــته شود و اتفاقا بتواند 
برخــی توانایی ها را در این زمینه افزایش دهد. شــاید در آینده این توجه 

گسترده تر نیز شود. 

سال سیزدهم    شماره 2452زاویه پنجشنبه    28 آبان 1394

یک مفهوم 

«کارآفرینان الگوهایی هســتند کــه در عرصه های 
اقتصــادی و اجتماعــی با خلق ایده های نو در مســیر 
تحرک زایــی و تعالی بخشــی جامعــه نقش آفرینــی 
می کنند». اگر به دنبال یک تعریف ســاده و کوتاه درباره 
کارآفرین ها باشــیم، شــاید این جمله «فیــروزه صابر» 
مســیر خوبی را بــرای ورود به آن باز می کند.  امســال 
دهمین سالی اســت که فیروزه صابر به همراه تعدادی 
از کارآفرینان و علاقه مندان به موضوع کارآفرینی همت 
کردنــد و در بنیاد توســعه کارآفرینی زنــان و جوانان 
به دنبال توانمند ســازی و حمایت از کسانی هستند که 
آن گونه کــه او می گوید ایده های خلاقــی دارند و قرار 
است به صورت الگوهای نوکارآفرین در جامعه مطرح 
شوند: «کارآفرینان افرادی هستند که ایده های جدیدی را 
در شرایط پرابهام تبدیل به محصول می کنند و سرانجام 
با راه انداختن کسب وکار خود آثار عدیده ای را از جمله 

اشتغال در عرصه اجتماعی به جای می گذارند».
بنیاد توسعه کارآفریني زنان و جوانان، در آغاز دهه 
دوم فعالیت خــود با همراهی رخشــان بنی اعتماد و 
مجتبی میرتهماسب تولید مجموعه فیلم های مستندی 
درباره کارآفرینان را با عنوان «کارســتان» در برنامه کار 

خود قرار داده  تا این الگوها را در جامعه معرفی کند. 
صابر معتقد اســت: «کارآفرینــان کمک می کنند تا 
درآمد و ثروت از حالــت انحصاری خارج و در جامعه 
توزیع شــود. آنها کمــک می کنند تا با رفــاه اجتماعی 
بیشتر، طبقه متوسط رشــد کند. با رشد طبقه متوسط، 
مسائل اولیه جامعه به تدریج مرتفع می شود و فرصت 
برای تصمیم گیری در مورد سرنوشــت خویش بیشــتر 
فراهم می شــود. این طبقه چون از نیازهای اولیه خود 
عبــور کرده و به منابع تحصیل و اشــتغال دسترســی 
بیشــتری دارد، به مراتب جامع تر فکر می کند و جامعه 
را به ســمت رشد و تعالی می برد. به عبارتی کارآفرینان 
در جوامع توسعه یافته به عنوان موتور محرک اقتصادی 

نقش ایفا می کنند».
تلاش برای توسعه فرهنگ کارآفرینی و ترویج تفکر 
خلاق در میان زنان و جوانان، شاید مهم ترین دلیلی بود 
تا بنیاد توســعه کارآفرینی زنان و جوانان شکل بگیرد. 
این بنیاد از جمله ســازمان های مردم  نهادی اســت که 
مأموریت خود را کشف، پرورش و باروری استعدادهای 
کارآفرینانه در جامعه زنان و جوانان گذاشته است؛ دو 
طیــف اجتماعی مهم و تأثیرگذاری که بخش مهمی از 

جمعیت کشور را زیر چتر خود دارند. 
بــه گفته صابر: «بنیاد فعالیت هایی را دنبال می کند 
که بــه ســاماندهی و تدویــن ایده هــای کارآفرینان و 
فراهم کــردن خدمــات پشــتیبانی کننده در زمینه های 
علمی، آموزشــی، مشــاوره ای، کمک کند و به ایجاد و 
تقویت تشــکل های حرفه ای و مؤسســات خصوصی 

توسط زنان و جوانان منجر شود».
از  طیفــی  کــه  شبکه ســازی  و  ظرفیت ســازی 
نوکارآفرینــان، نوجوانــان، کارآفرینــان و کارآفرینــان 
اجتماعی را در خود جــای می دهد از دیگر اهداف این 
بنیاد به شمار می آید که صابر با اشاره به تلاش هایی که 
در این زمینه شــده است، آن را زمینه ساز مفهوم سازی، 
مدل ســازی و نهادسازی به عنوان ســه رکن اصلی در 

اهداف بنیاد می داند. 

ایــن بنیاد دو گروه هدف مهم را در برنامه ریزی های 
خود در نظر گرفته است: «نوکارآفرینان و دانش آموزان».
تلاش برای توانمندســازی دانش آموزان و کشــف 
اســتعداد خلاقانه آنان یکی از برنامه هایی اســت که 
کارشناســان بنیاد با هماهنگی بــا مدارس به خصوص 
مــدارس مناطق محــروم در پــروژه ای به اســم اتاق 

کارآفرینی مدارس انجام می دهند. 
مدیرعامل بنیاد توســعه کارآفرینــی زنان و جوانان 
کمک به توسعه ظرفیت سمن ها و مؤسسات خیریه را 

از دیگر برنامه های این بنیاد عنوان می کند. 
مزیت شناســی اقتصادی مناطق مختلف در سطح 
ملــی برای شناســایی فرصت هــای کســب وکار و نیز 
حمایت از کسب وکارهای خانوادگی از دیگر برنامه های 
بنیاد به شــمار می آیــد. صابر تأکید بنیــاد بر حمایت از 
کســب وکارهای خانوادگی را به خاطر اهمیت و نقشی 
می داند کــه این نوع کســب وکار در اقتصاد ملی بازی 
می کند: «در کســب وکارهای خانوادگــی فرصت های 
پیش آمده به دلیل مؤلفه هایی مانند دلسوزی، فداکاری، 
امانــت، اعتماد و اهمیت اعتبار خانــواده که به همراه 
دارد بهتــر اجرا می شــود. به نظر مــا جوانان در چنین 
فضایی با برخورداری از منابع مالی و تجربه مدیریتی از 

نسل قبلی می توانند ایده های خود را به ثمر برسانند».
جدا از این مأموریــت  و اهدافی که در بنیاد تعریف 
شــده است آنچه باعث شــده تا بنیاد از پروژه کارستان 
حمایت کند؛ مستند سازی تجربه های کارآفرین هاست؛ 
تجربه ای که در دو ســال گذشــته با رســیدن به نقطه 
مشــترک میان بنیاد و رخشــان بنی اعتمــاد و مجتبی 

میرتهماسب به عنوان تیم اجرائی شکل گرفته است. 
صابر با اشــاره به اهمیت ساخت چنین فیلم هایی 
می گویــد: «باوجــود محیــط پرچالــش کســب وکار، 
الگوهــای موفقی اعــم از زن و مرد داریــم که عموم 
جوانــان مــا از وجود آنها بی خبر هســتند و ســاخت 
چنین مجموعه هایی به خصوص بــرای جوانان خلاق 
می توانــد مفید و درس آموز باشــد و تجاربی از ســیر 
فعالیت هــای کارآفرینانه همراه بــا ویژگی های الگوها 
را بــه آنها می دهد». او با اشــاره به اینکــه هدف این 
پــروژه ارائه تصویــری واقع بینانــه و کار پرثمــر افراد 
براســاس فرصت هــا و تهدیدهای موجود اســت، به 
تنوع موضوعات انتخاب شــده اشاره می کند و می گوید: 
«الگوهــای انتخاب شــده از جهت اقلیم و نوع رشــته 
 کاری و ورود بــه مرحلــه کارآفرینــی و کســب وکار با 
توجه به رویکرد و ویژگی هایشــان تفاوت هایی دارند و 
نمی توانند در یک قالب مشخص ارائه شوند. به همین 
دلیــل بعد از بحــث  و گفت وگوهــای متوالی تصمیم 
گرفتیم با شناســایی الگوهای متفاوت آنها را در قالب 
یک بسته ارائه دهیم». به گفته مدیرعامل بنیاد توسعه 
کارآفرینی زنان و جوانان: «با توجه به محدودیت هایی 
که در ســرمایه گذاری داشــتیم قرار شــد در سال اول 
یک بســته پنج تایــی تهیه کنیــم و برای ســال بعد با 
فراهم کردن شرایط بهتر تأمین سرمایه یک بسته ۱۲تایی 
از زندگی نامه کارآفرینان ســاخته شود. بخش پژوهش 
بر عهده بنیاد توســعه کارآفرینی زنان و جوانان اســت. 
این پژوهش ها در اختیار گروه فیلم ســاز قرار می گیرد تا 
فیلم ها ساخته و به جامعه جوان مشتاق تقدیم شود».

فرزانه ابراهیم زاده: مجتبی میرتهماســب که این روزها 
به همراه رخشان بنی اعتماد برنامه  ریزی و ساخت پروژه 
«کارســتان» را به عنوان مهم ترین برنامه خود قرار داده 
 است، درباره نقشی که سینمای مستند در جامعه دارد، 
می گوید: «ســینمای مســتند از جامعه تأثیر می گیرد و 
شبیه آیینه عمل می کند. یعنی همان قدر که هر فرد نیاز 
دارد در هــر روز خــود را در آیینه ببیند، جامعه هم نیاز 
دارد که خود را در آیینه فیلم مستند ببیند». میرتهماسب 
البته نقش سینمای داستانی و اینکه هر سوژه خودش 
تعیین می کند که چه قالبــی را می توان در نظر گرفت، 
رد نمی کند، با این همه معتقد اســت: «سینمای مستند 
- به خصوص در موضوعات اجتماعی- بی واسطه تر و 
صریح تر حرف هایش را می گوید. در سینمای داستانی، 
داستان واسطه است و مخاطب کمتر درگیر واقعیت و 
حقیقت موضوع می شود، اما در سینمای مستند چنین 
نیســت و به خاطر نــوع و ســاختار آن، مخاطب درگیر 
تصاویر آشنا و واقعی می شــود و این سیال بودن ماجرا 
اســت که تأثیرگذار اســت». شــاید همین سیال بودن و 
درگیرکردن مخاطب است که باعث شد او و بنی اعتماد 
قالب مســتند را برای ســاخت مجموعه کارســتان در 
نظر بگیرند. پروژه ای ســینمایی- مســتند با ابعاد ملی 
که با مشارکت بنیاد توســعه کارآفرینی زنان و جوانان 
و همکاری مستندســازان شــاخص در قالــب ۱۷ فیلم 
مســتقل از زندگی کارآفرینان موفق ایرانی که در بخش 
خصوصــی فعالیت می کننــد، با جــذب حمایت های 
مردمی تهیه و تولید می شود.  میرتهماسب و بنی اعتماد 
که بیش از دو ســال اســت درگیر این پروژه شده اند، به 
همــکاری قبلی شــان در پروژه هــای مســتند پیش از 
کارستان مانند «همه درختان من» و «یک ساعت از یک 
عمر» اشاره می کند و می گوید: «این شانس را داشتم که 
چند ســالی به همراه خانم بنی اعتماد درگیر پروژه های 
مشترک مختلفی باشم. سه ســال پیش ایشان از پروژه  
ناکامی صحبت کرد که شــبیه همین موضوع کارستان 
بود، اما صرفا درباره زنانی بود که در زمینه کسب و کار 
فعالیت می کردند. همین هم باعث آشــنایی بیشــتر و 
ارتباط ما با بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان شد».

 آن پروژه هرچند آغاز شد اما در میانه راه به دلایلی 
متوقف و پروژه کارستان با ابعاد گسترده تری مطرح شد. 
بر اســاس توافق سازندگان کارستان، پروژه در دو فاز به 
مرحله اجرائی رســید. در فاز نخست پنج فیلم و در فاز 

دوم ۱۲ فیلم طراحی و آماده تولید شدند. 
میرتهماسب هرچند از سرعت این مجموعه رضایت 
ندارد امــا از قرارگرفتن فاز اول آن در مرحله تولید خبر 
می دهد و می  گوید: «حالا بعد از دو ســال، ساخت پنج 
فیلم به جریــان افتاده که از ایــن فیلم ها یک فیلم در 
مرحله تدوین است و یکی دیگر در مرحله فیلمبرداری 
قــرار دارد. ســه فیلــم  هــم در مراحل آخــر پژوهش 
و فیلم نامــه هســتند که ظــرف چند ماه آینــده تولید 
خواهند شد». او امیدوار اســت در دو ماه آینده بتوانند 
سرمایه ســاخت ۱۲ فیلم دیگر را هم جذب کنند تا فاز 
دوم نیز در مرحله اجرائی قرار گیرد. موضوع ســاخت 
فیلم  درباره زندگــی کارآفرین ها در دنیا موضوع تازه ای 
نیســت و هرساله چندین فیلم مستند و داستانی درباره 
زندگی آدم هایی ساخته می شود که به دنبال رؤیاهایی 

می روند که از دید بســیاری افراد دست نیافتنی است و 
آنها شــدنی اش می کنند. این موضوعی است که خود 
میرتهماســب نیز در فیلم «بانوی گل  ســرخ» به دنبال 
آن رفــت و فیلمی دربــاره زندگی یــک زوج کارآفرین 
یعنی شــهین دخت و همایون  صنعتی ســاخت. البته 
او می گویــد زمانی که این فیلم را می ســاخته به دنبال 
مفهــوم کارآفرینی و ترویج آن نبوده و صرفا خواســته 
تلاش های جاودانه دو شــخصیت تأثیرگذار را به فیلم 
تبدیل کند: «خوشحالم که بانوی گل سرخ هم توانسته 
مفهوم کارآفرینی را بدون اینکه تلاشی برای نمایش آن 
شده باشد، نشان دهد». او می گوید: «مفهوم کارآفرینی 
از مفاهیمی است که تعریفش در ایران دچار انحرافاتی 
شــده اســت و غل و غش زیاد دارد. در سطح جهانی 
فیلم های مهمی، چه داســتانی و چه مســتند، درباره 
کارآفرینی و مفهوم آن ســاخته شده، اما در ایران کمتر 
به این موضوع پرداخته شــده اســت». مسئله نداشتن 
ســرمایه و پشــتوانه حمایت دولتی برای ساخت چنین 
پروژه هایی برای فیلم سازان مستقلی چون بنی اعتماد و 
میرتهماسب مهم ترین چالش است. این نکته ای است 
که میرتهماسب ضمن تأیید آن می گوید: «فیلم هایی که 
می خواهند مســتقل بمانند جایی در میان بودجه های 
دولتــی و تلویزیــون ندارنــد. البته ما از ایــن موضوع 
ناراضی نیســتیم چون اســتقلال فکــری مجموعه را 
حفظ می کنیم. زمانی که کارســتان را آغاز کردیم، فکر 
می کردیم می توانیم مجموعه ای ۲۶ قسمتی بسازیم و 
هدفمان را بر جذب حمایت بــرای تولید بنا کردیم. در 
ابتدا خوشبینانه فکر می کردیم برای چنین مجموعه ای 
با شخصیت های مطرح جلوی دوربین و پشت دوربین 
می توان به راحتــی حمایت جذب کرد و به همین دلیل 
با خیلــی از نهادهــا و مراکز هم صحبــت کردیم؛ اما 
نتوانستیم سرمایه لازم برای ساخت مجموعه را جذب 
کنیم! پــس تصمیم گرفتیم که با حداقل ها بســازیم و 
بــه حمایت های مردمــی و بخش خصوصی بســنده 
کنیم و تلاشــمان را بر عرضه و نمایــش و فروش آتی 
متمرکز کنیم». او می گوید با آنکه این مجموعه را برای 
مخاطب عام می ســازند اما فکر می کنند که مخاطبان 
اصلی شــان جوانان و دانشجویانی هستند که به دنبال 
یک ســری الگوها هســتند تا از یأس و ناامیدی دورشان 
کند: «کارآفرینان کســانی هســتند که می توانند چنین 
الگوهای مناســبی باشــند. افرادی که در این مجموعه 
فیلمشان ساخته می شود، نمونه واقعی و قابل دسترس 
انســان هایی هســتند که «خواســتن و شــدن» را معنا 
کرده انــد». میرتهماســب می گوید که از ابتــدای پروژه 
با خانم بنی اعتماد این قرار را گذاشــتند که خودشــان 
هیچ کدام از فیلم ها را نســازند و فیلم ســازان شاخص 
حوزه مســتند را درگیر مجموعه کنند، فیلم سازانی که 
با نگاه و ســینمای خود قرار اســت فیلم ها را بسازند: 
«بهترین و حرفه ای ترین مستندسازان کشور در کنار هم 
با این پروژه همراه می شــوند و هرکدامشان با توجه به 
امکاناتی که کارستان در اختیارشان قرار می دهد، فیلمی 
خواهند ســاخت که ادامه  روند فیلم ســازی و کارنامه 
حرف های خودشان است. قرار نیست ما به فیلم سازان 
بگوییم که چطور فیلم هایشــان را بســازند؛ بلکه قرار 

است آنها به صورت مستقل فیلم هایشان را بسازند».

«کارآفرین نیروی محرکه اصلی در توســعه اقتصادی 
اســت»؛ این یک تعریف عمومی درباره کســانی اســت 
کــه به دنبــال رؤیاهایــی می رونــد کــه از دید بســیاری 
دســت نیافتنی اســت. اما این افــراد با اعتقــاد به اینکه 
هیچ چیــز دســت نیافتنی ای در جهان نیســت آنها را به 
دســت می آورند. همیــن جذابیت موضــوع کارآفرینی، 
باعث شــده تا اهالی هنر نیز به شــیوه خود به سمت آن 
برونــد و با تــلاش برای ثبت و به تصویر کشــیدن آنها به 
جامعه امید بدهند؛ موضوعی که این روزها جامعه ایران 
برای حرکت به سوی گذشتن از موانع اقتصادی و رسیدن 
بــه خودباوری به آن احتیاج دارد. رخشــان بنی اعتماد و 
مجتبی میرتهماســب دو هنرمندی هســتند که با همین 
اعتقاد به ســراغ ساخت ســری فیلم های مستندی با نام 
«کارســتان» رفتند.  کارستان پروژه ای ســینمایی- مستند 
است با ابعاد ملی که با مشارکت بنیاد توسعه کارآفرینی 
زنان و جوانان و حضور مستندســازان شــاخص در قالب 
۱۷ فیلــم مســتقل از زندگــی کارآفرینان موفــق ایرانی 
بخش خصوصی تولید خواهد شــد. این پــروژه که خود 
یک کارآفرینی در حوزه ســینمای مســتند است با جذب 
حمایت های مردمی تهیه و تولید می شود.  فیلم هایی که 
نه تنها برای مخاطــب عام که برای برنامه ریزان و مدیران 
اقتصادی هم می تواند درس های خوبی از تلاش آدم هایی 
باشد که با سرمایه های اندک به حل مشکلاتی چون تولید 
شــغل و پایین آوردن هزینه های آن کمک کردند.  رخشان 
بنی اعتماد که در کارنامه هنری اش فیلم هایی را ســاخته 

که بازتاب شــرایط و وضعیت جامعه است، در این پروژه 
هم زاویه نگاهش را به ســمت تــلاش آدم هایی برده که 
از میــان شکســت ها و موفقیت های خــود روزنه ای تازه 

گشوده اند. او در گفت وگویی که برای آغاز این پروژه انجام 
داده بود، گفت: «روشــن نبودن چشــم اندازی برای آینده 
کاری در بین جوانان، ناامیدی و میل به رفتن از کشــور، به 

امید دستیابی به موقعیت های بهتر، مسئله جدی جوانان 
ماســت. به تصویرکشــیدن دیدگاه و تفکــر و تجربه های 
باارزش کارآفرینان می تواند، منظری تازه از نگاه به زندگی 
و آینده و نقش افراد در توســعه ملی و پیشرفت کشور را 
ترســیم کند. باور دارم زندگی تک تــک کارآفرینان الگویی 
مؤثر در به وجودآوردن امید در جامعه اســت». مخاطبان 
اصلــی کارســتان جوانان هســتند؛ جوانانــی که تلاش 
می کنند از میان الگوهای موجود در جامعه راهی را برای 
آینده خود پیدا کنند. آدم هایی که قرار اســت زندگی شان 
در مقابل دوربین کارستان برود الگوهای مناسبی برای این 
جوانان هســتند. کارستان براساس برنامه ریزی انجام شده 
میان گروه اجرائی متشکل از رخشان بنی اعتماد و مجتبی 
میرتهماسب با بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان قرار 
اســت در دو فاز تهیه شــود. فاز اول این مجموعه شامل 
پنج فیلــم از زندگی پنج کارآفرین اســت. بنیاد توســعه 
کارآفرینــی زنان و جوانان سرپرســتی گــروه پژوهش این 
پروژه را برعهــده دارد و میرتهماســب و بنی اعتماد قرار 
است فقط سرپرســتی بخش اجرای این پروژه را برعهده 
داشــته باشــند و مستندســازان شناخته شــده فیلم ها را 
بسازند؛ فیلم هایی که هرچند قرار است در قالب این پروژه 
باشــد اما ادامه فیلم ســازی هرکدام از آنها خواهد بود. 
کارستان روایت آدم هایی است که با دست خالی کارهای 
بزرگی را انجام داده اند؛ آدم هایی که تلاششان باعث شده 
چرخ اقتصادی جامعه بچرخد؛ پــروژه ای که باید با نگاه 

ملی به آن نگریست و در آن سرمایه گذاری کرد.  

فیروزه صابر از فعالیت های بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان می گوید
تلاش براى الگوسازى براى جوانان خلاق

میرتهماسب از پروژه کارستان می گوید
فیلم مستند، آیینه نیاز جامعه

همین حوالى

وام کتاب، ایده ای شدنی؟ 

طرح خریــد خودرو بــا اعطای تســهیلات بانکی و بــا بازپرداخت 
چندســاله (حال جدا از سود بالا) می تواند قرینه خوبی باشد برای سایر 
نیازهــای زندگی که از جملــه این «باید» های زندگــی می تواند خرید و 
مطالعه کتاب باشــد. مطالعه ای که افسوسانه، همه یک قول هستند که 
به هیچ وجه نمی تواند در سطح نام ایران و گذشته فرهنگی و غنای بالای 
عمومی اش باشد. حال چگونه می توان با تأسی از طرح وام گفته شده، به 
گردش کاری کتاب فروشان و کتاب خوانان رونقی اعطا کرد. اگر شمارگان 
کتــاب را در فرض خوبش «هزارو پانصــد»، بگیریم و میانگین قیمت را 
هم «بیســت  هزار تومان»؛ قیمت نهایی هر چاپی «سی  میلیون تومان» 
می شــود. حال اگر فقط برای همین یک کتاب چاپ شده بخواهیم وامی 
پرداخــت کنیم، باید چه راهکاری عرضه کرد؟ یک راه آن اعلام عمومی 
وزارت ارشــاد در حمایت از ناشر است که این مبلغ را پرداخت می کند و 
ناشــر با خیال راحت مبادرت به نشر و با فراخوان عمومی درمورد کتاب 
چاپ شده و مشخص کردن کتاب فروشی هایی برای فروش، به خوانندگان 
مشتاق، در ازای خرید کتاب و بازپرداخت «مدت دار»، سرویسی اعطا کند 
که ســازوکار آن می تواند با روش هایی نهایی شــود. راه دیگر شناسایی 
مشتریان دائمی توسط هر کتاب فروشــی و دادن کارتی اعتباری به آنان 
اســت که راهکارهــای آن هم، آنچنان پیچیده نیســت. البته روش ها و 
پیشنهاد فوق در صورتی قابلیت اجرا دارد که دلیل معضل کتاب نخوانی 
را فقط «قیمت بالا» قلمداد کنیم و نه امور و شروط دیگر که جای بحثش 
در این نوشته کوتاه نیست. شاید پیشنهادی چنین، کمی رؤیاپردازانه و از 
سر خام خیالی باشد. ولی می توان قوام بیشتری بدان بخشید؛ اگر همتی 
در پس و پی آن باشد که امید است به چنین همتی! و تلاقی این نوشته 
با فراخوان جناب مسجدجامعی در رفتن به کتاب فروشی ها در پنجشنبه،  

شاید خیر و به صواب و ثواب باشد... .

ابراهیم عمران

داستان آدم هایی با رؤیاهای بزرگ
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